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تعريف مفهومي خشكسالي:
تعاريف مفهومي كه در قالب اصطلاحاتي كلي بيان مي شده به افراد كمك مي كند تا مفهوم خشكسالي را درك كنند. بعنوان مثال « خشكسالي عبارت است از يك دوره ممتد كمبود بارش كه منجر به صدمه زدن محصولات زراعي و كاهش عملكرد مي شود. »‌
تعاريف مفهومي در تبيين سياستگزاري در زمينه خشكسالي نيز حائز اهميت است. مثلاً خط مشي ( سياست كلي ) در زمينه خشكسالي در استراليا تلفيقي از آگاهي نسبت به تغيير پذيري نرمال اقليم در تعريف متناظر آن از خشكسالي مي باشد.
اين كشور، كمكهاي مالي به زارعان را صرفاً در رخداد « خشكسالي هاي استثنايي » بلاخص زماني كه شرايط خشكسالي حادتر از مواردي است كه بعنوان جزئي از ريسك عادي مديريت پروژه در نظر گرفته مي شود. ارائه مي كند. 
تشخيص خشكسالي هاي استثنايي مبتني بر ارزيابي هاي علمي است. پيش از اين زماني كه خشكسالي از نقطه سياستگذاري كمتر تعريف شده بود و زارعان درك درستي از آن نداشتند برخي كشاورزان در مناطق اقليمي نيمه خشك استراليا هر چند سال يكبار تقاضاي كمكهايي براي مقابله با خشكسالي داشتند.

تعريف عملي خشكسالي:
تعاريف عملي به افراد كمك مي كند تا شروع، خاتمه و درجه شدت خشكسالي را تشخيص دهند. براي تعيين شروع خشكسالي تعاريف عملي ،ميزان انحراف از ميانگين بارش يا ساير متغيرهاي اقليمي در طول يك دوره زماني را مشخص مي كند. اين امر معمولاً با مقايسه وضعيت فعلي نسبت به متوسط هاي گذشته كه غالباً مبتني بر دوره آماري 30 ساله است انجام مي شود.
حد آستانه تعيين شده بعنوان شروع يك خشكسالي ( مثلاً 70درصد بارش متوسط در طول يك دوره زماني مشخص ) معمولاً بيشتر به صورت قراردادي انتخاب مي شود تا بر مبناي رابطه دقيق تاثيرات خاص آن بر محيط. 
در تعريفي عملي از خشكسالي براي كشاورزي مقدار بارندگي روزانه با مقادير تبخير و تعرق مقايسه مي شود تا سرعت ( نرخ ) تخليه رطوبت خاك تعيين شود و اين روابط بر حسب ميزان تاثيرات خشكسالي بر رفتار گياه ( يعني رشد و عملكرد ) در مراحل مختلف نمو گياه بيان گردد.
تعاريفي نظير اين مورد را مي توان در ارزيابي عملي شدت و اثرات خشكسالي براساس متغيرهاي هواشناسي ، رطوبت خاك و شرايط گياه در طي فصل رشد مورد استفاده قرار داد و مستمراً تاثير بالقوه اين شرايط را بر عملكرد نهايي ارزيابي كرد. 
علاوه بر اين تعاريف عملي در تحليل تناوب شدت و تدوام خشكسالي براي يك دوره تاريخي مفروش نيز كاربرد دارند. ليكن چنين تعاريفي نيازمند داده هاي جوي در مقياس هاي زماني ساعتي، ‌روزانه، ‌ماهانه و ساير مقاطع زماني و احتمالاً داده هاي مربوط به تاثير پذيري از پديده نظير عملكرد محصول مورد استفاده قرار مي گيرند. تدوين ماهيت اقليم شناسي خشكسالي يك منطقه درك بهتري از خصوصيات و احتمال وقوع مجدد با شدت هاي مختلف اين پديده بدست مي دهد. 
اطلاعاتي از اين نوع در تهيه راهبردهاي تقليل اثرات و واكنش اين پديده و طرحهاي آمادگي بسيار سودمند است.

نمايه هاي خشكسالي 
دربيشتر تعاريفي كه در مورد خشكسالي عنوان مي گردد  قابليت انطباق زراعت با شرايط اقليمي مورد نظر مي باشد بارندگي به صورت نرمال حدود هزار ميلي متر در سال مي باشد. با آسودگي خاطر گوسفند خود را به چرا مي برد. در صورتي كه بارندگي در مرتع فوق در يك سال به 750 ميليمتر كاهش يابد. عليرغم اينكه سال قبل نرمال بوده براي مرتع دار سال خشك محسوب مي شود.
براي مرتعدار ديگري كه در يك ناحيه نيمه خشك كار مي كند و در آن منطقه ساليانه بطور متوسط 300 ميليمتر بارندگي دارد. بارش 750 ميليمتر در سال بعنوان يك ركورد سال مرطوب و پر باران در نظر گرفته مي شود و مرتعدار در اين ناحيه با توجه به باران اضافي كه مشكلاتي نظير غرقاب شدن مرتع و خيس بودن خاك،‌ تهيه محل سرپوشيده براي دام و انبار كردن محصول، ‌گل آلود بودن جاده و مشكلات شخم و نيز برداشت محصول زير باران بوجود مي آورد از بارش اضافي خشنود نخواهد بود.
بطور كلي در مناطق خشك و نيمه خشك با توجه به وضعيت اقليمي ،‌تطابق كشاورزي سنتي با آب و خاك و متوسط اقليمي صورت گرفته و تجار شخصي روستائيان و سنتهاي قديمي به آنها مي آموزد چگونه با تغييرات جزئي شرايط جوي از خطرات خشكسالي اجتناب كنند. 
با اين وجود گاهي وضعيت هوا Weather آنچنان نسبت به متوسط اقليمي Climatological normal تفاوت دارد كه مشكلاتي براي كشاورز و مرتعدار بوجودمي آورد.

شاخصهاي خشكسالي 
اگرچه تعاريف گوناگوني از نظر خشكسالي موجود است ولي تعاريف ارائه شده توسط هواشناسان، جغرافيدانان ، مهندسين آبياري و غيره كاملاً‌ متفاوت بوده و هر يك پارامترهاي مشخصي را در فرمول خشكسالي دخالت ميدهند. 
در هواشناسي كشاورزي، خشكسالي بعنوان يك خشكي غير معمول و اتفاقي است كه در يك يا چند سال اتفاق مي افتد. 
در مورد شاخصهاي خشكي از نظر آب و هواشناسي نويسندگان زيادي مثل كوپن Koppen لانگ Long ، اولدكوپ Oldekop ، دومارتن De Martonne ، بي ير Meyer ، تورنت و ايت Thornth Waite و آمبرژه Emberger كار كرده اند كه در اكثر موارد اين فرمولها در محاسبه ضريب خشكسالي از نظر كشاورزي كاربرد چنداني ندارد.
بعضي از نويسندگان فوق فقط عامل بارش و بعضي عامل بارش و درجه حرارت و يا تبخير و تعرق را در فرمول خود دخالت داده اند. مثلاً بعضي از تعاريف خشكسالي كه با توجه به عامل بارش معرفي شده اند بشرح زير است:
الف) كمتر از 5/2 ميليمتر بارندگي در 48 ساعت
ب) بارندگي در طول هفته نصف نرمال يا كمتر
ج) در يك دوره 10 روزه بارندگي از 5 ميلمتر بيشتر نباشد.
د) در 15 روز بارندگي نداشته باشيم.
و) 21 روز يا بيشتر باران كمتر از 30درصد نرمال باشد.
به نظر مي رسد هيچ يك از تعاريف فوق با شرايط آب و هوايي كشور ما تناسب نداشته باشد و اين تعاريف در مناطق مرطوبي در جزيره انگليس ،‌اروپا و شمال آمريكا بيشتر مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
در منطقه ايران كه يك فصل و گاه 5 ماه از سال هيچگونه بارشي ديده نمي شود تعيين ضريب خشكسالي بصورت دوره هاي كوتاه مدت چند روزه مقدور نيست.
در حقيقت در مناطق خشك و نيمه خشك اگر باران خارج از فصل ببارد نه تنها اين بارش مفيد نيست بلكه خساراتي نظير سيل يا تخريب مرتع را به همراه دارد. در چنين مناطقي اگر در فصل بارش با فواصل زماني معين بارش نداشته باشيم بطوريكه رشد گياه تداوم نيابد و با شروع بارانهاي بهاري با تاخير همراه باشد خشكسالي پيش بيني مي گردد. در تعاريف خشكسالي كشاورزي تنها عامل بارش نمي تواند تعيين كننده شاخص باشد.
راسل در 1896 اظهار داشت كه خشكسالي استراليا يا خشكسالي انگلستان كاملاً متفاوت است و اين تفاوت براي هواشناسان قديمي استراليا كه قبلاً در انگلستان بوده و به آب و هواي آنجا آشنايي دارند كه كاملاً محسوس است. وي اضافه مي كند علاوه بر تغييرات بارندگي در تعيين شاخص خشكسالي بايستي گرماي زياد و بادهاي خشك كننده گياه را نيز در نظر گرفت. 
اكوچف در اواخر قرن نوزدهم ، ترانسو (1905) و Vysotsky در 1905 شاخص P/E را براي تخمين خشكسالي بكار برده و اهميت تبخير را در بررسي خشكسالي مورد تاكيد قرار داده اند.
استفاده از ميانگين دما توسط Kolostrov (1925) سيليانينوف و تورنث و ايت توصيه شده است. البته كاربرد مدلهايي كه براساس درجه حرارت معرفي شده اند خارج از محيطي كه تجربه شده اند چندان موفق نبوده و بايستي با احتياط بيشتري از آنها استفاده نمود. با وجود اين اگر آمار كنترل شده بمدت طولاني در اختيار باشد اين مدلها در تكميل اطلاعات خشكسالي ها بسيار موثر هستند.
تلاشهاي بعمل آمده تا اندازه گيري كمبود اشباع ،نيز كه شاخص خوبي براي درجه خشكي جو مي باشد در فرمولهاي رطوبت بكار رود. نمونه اي از اين شاخص ها فرمول دلتون Delton است كه توسط پژوهشگران زيادي براي تخمين تبخير از سطح آزاد آب بكار رفته است.
خشكسالي جوي به خشكي غير معمول هوا گفته مي شود و تعاريف زيادي با استفاده از پارامتر كمبود اشباع براي طبقه بندي خشكسالي جو بكار رفته است.
در خشكسالي كشاورزي موضوع به شاخصهاي خشكسالي كشاورزي محدود مي شود كه نشان دهنده درجه يا مقدار تاثير پذيري گياه به كمبود غير معمول رطوبت خاك است. كمبود رطوبت ممكن است از كاهش غير عادي آب در خاك و يا نياز رطوبتي زياد گياه بصورت غير معمول ناشي شده است. 
در حاليكه كاهش توليد آب براي چهارپايان معمولاً جنبه اي از خشكسالي كشاورزي است ولي در واقع اين مشكل جدا از مسائل كشاورزي است. زيرا اين نوع كمبود آب هيچگونه ارتباطي با رطوبت خاك ندارد. مي توان كمبود آب براي چهارپايان را در واقع نوعي خشكسالي هيدرولوژيكي بحساب آورد كه با خشكسالي كشاورزي فصل مشترك دارد.
علت جدا كردن بحث خشكسالي كشاورزي از خشكسالي هيدرولوژيكي اين است كه در مطالعه خشكسالي كشاورزي ، باران موثر بعنوان بخشي از باران كه بتواند در ناحيه ريشه نفوذ كند مورد نظر مي باشد در حاليكه در خشكسالي هيدرولوژيكي باران موثر بخشي از بارندگي است كه به ناحيه ريشه در خاك نفوذ نمي كند بلكه در سطح زمين يا به زير زمين جاري شده و به افزايش آب در چشمه ها ، جويبارها ، درياچه ها و حوضچه ها مي انجامد . تعيين شاخص خشكسالي در كشاورزي به منظورهاي ذيل صورت مي گيرد.

زعفران كاران بخوانند 
زعفران گران بهاترين گياه زراعي موجود است. از ويژگي هاي بارز اين گياه بومي (ايران،توران)، ظهور گل آن قبل از هر اندام رويشي ديگر، شروع رشد آن در پاييز، انتهاي رشد آن در بهار، فقدان توليد بذر بارور بر خلاف توليد گل هاي كامل فراوان و ضرورت برداشت گل آن در صبح قبل از گرم شدن هوا است. متاسفانه با وجود سابقه طولاني كشت و كار اين گياه و برخلاف پژوهش هاي گسترده اي كه در زمينه توليد و فرآوري زعفران صورت گرفته است، اما هنوز بسياري از توليدكنندگان از روش هاي ابتدايي بهره جسته و از ظرفيت خود براي ارتقاي كمي و كيفي محصول استفاده نمي كنند. حال آن كه با افزايش آگاهي خود در اين زمينه و با اعمال مديريت هاي كم هزينه اي در اين جهت مي توانند درآمد خود را از اين محل چند برابر و علاوه برآن، قدرت برتر بودن ايران در توليد زعفران را كه چندي است هراس از دست رفتن آن مي رود حفظ كنند. در اين نوشته ها- كه با نگاه ويژه اي به وضعيت معمول كشاورزي خراسان تدوين شده است- سعي شده با بياني روشن، و با بهره گيري از آخرين مطالب علمي و پژوهشي در زمينه توليد زعفران، آگاهي كشاورزان را نسبت به مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت آن بالا برده، براي ارتقاي توان مديريتي زعفران كاران اقدام كنيم.

نيازهاي اقليمي زعفران 
هرچند زعفران در مناطق معتدل و خشك پرورش مي يابد ولي فصل رشد آن به صورتي است كه اندام هاي هوايي و قابل رويت آن در نيمه سرد سال، سر از خاك درمي آورد و رشد مي كند. بخش اعظمي از طول فصل رشد اين گياه مقاوم به سرما، مواجه با يخبندان هاي زمستاني است. براين اساس مي توان اين گياه را يك گياه مقاوم به سرما محسوب كرد. در بررسي منابع، درجه حرارت پايه اين گياه مشاهده نشد، ولي آنچه كه در اولين جشنواره زعفران-قاين در سال ١٣٨١ تحت عنوان بررسي و مقايسه ريسك پذيري زراعت زعفران در واحدهاي اكولوژيكي جنوب خراسان ارائه شد، حداكثر سرماي قابل تحمل زعفران را ١٨- درجه سانتي گراد گزارش كرده اند، اما توده هاي محلي در تربت حيدريه تا دماي ٢٢- درجه سانتي گراد را نيز تحمل كرده اند، هرچند سرماي شديد باعث كاهش عملكرد آن مي شود. با توجه به اين كه حوادث اصلي نمو گياه يعني تكامل گل در زيرخاك صورت مي پذيرد و منبع اصلي تداوم حيات گياه يعني بنه نيز در خاك تشكيل و تكامل مي يابد، در زعفران دماي خاك براي رشدونمو گياه بيش از دماي هوا حائزاهميت است. هرچند دماي خاك نيز تابع دماي هواست ولي ميزان نوسانات كوتاه مدت آن كمتر از دماي هوا است و در پاييز زودتر از هوا سرد و در بهار ديرتر از هوا گرم مي شود. 

نياز رطوبتي گياه زعفران 
آب و آبياري در زعفران مسئله مهمي است زيرا با شروع بارندگي هاي پاييزه رشد گياه شروع مي شود و با اتمام بارندگي هاي بهاره، خاتمه مي يابد و در نتيجه بارندگي، بيشترين تاثير را بر رشد اين گياه دارد. هرچند نياز آبي زعفران نسبتا كم است ولي اعمال تنش رطوبت مستقيما بر عملكرد ماده خشك و خصوصا عملكرد اقتصادي آن اثرمنفي مي گذارد و بر خلاف باور عمومي كه در طول دوره ركود زعفران (ارديبهشت تا مهر) نياز به آبياري نيست و لكن انجام يك آبياري در مردادماه باعث افزايش قابل توجهي در عملكرد اين گياه مي شود و نشانگر اين است كه در اين زمان تكامل گل ها درحال انجام است. 

شرايط اقليمي ثابت براي كشت زعفران 
الف: زميني مناسب براي كاشت زعفران است كه در ارتفاع بيش از ١٠٠٠متري سطح دريا واقع شده باشد. ب: در فاصله عرض هاي جغرافيايي ٣٢ تا ٣٦ درجه شمالي واقع شده باشد. آگاهي و اطلاع از مشخصات آب وهوايي يك دوره نسبتا طولاني ٣٠ساله براي هريك از نقاط زعفران خيز گذشته و امروز كشور به منظور شناخت موقعيت اقليمي رشدونمو گياه زعفران از جمله تغييرات درجات حرارت و رطوبت نسبي درهريك از فصول چهارگانه و ساعات شبانه روز، براي كشاورز بسيار مفيد است.براين اساس شرايط اقليمي و آب وهوايي مساعد و مطلوب نمو زعفران در دشت ها و دامنه هاي معتدل كشور فراهم است و تنها با فراهم شدن شرايط اقليمي و آب وهواي مناسب براي كاشت زعفران، نمي توان در هر زميني كه آن شرايط آب وهوايي را داشته باشد مزرعه زعفران ايجاد كرد بلكه علاوه بر شرايط اقليمي بايد زمين هايي كه بازدهي خوب و عالي دارد، انتخاب شود. براين اساس سرمايه گذار و كشاورز نبايد در زمين هايي كه داراي شرايط ذيل هستند براي كاشت زعفران سرمايه گذاري كنند. ادامه دارد.

خشكسالی كشاورزی :

خشكسالی كشاورزی اثرات ويژگيهای مختلف هواشناسی يا هيدرولوژيكی خشكسالی را به اين پديده كشاورزی بويژه كمبود بارش ، اختلاف بين تبخير و تعرق واقعی و پتانسيل ، كمبود رطوبت خاك ، افت سطح آب زيرزمينی يا مخزن و … مرتبط می سازد . نياز آبی گياه بستگی به شرايط جوی غالب ، خصوصيات زيستی گياه خاص ، مرحله رشد آن و خصوصيات فيزيكی و بيولوژيكی خاك دارد .
 تعريفی خوب از خشكسالی كشاورزی آن است كه بتواند حساسيت متغير گياهان زراعی را در طی مراحل نمو گياه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نمايد . كمبود رطوبت در لايه های فوقانی خاك به هنگام كاشت می تواند باعث تأخير جوانه زنی شود كه موجب كاهش تراكم بوته در هكتار و نقصان عملكرد نهايی گردد .

 ليكن چنانچه رطوبت خاك فوقانی(سطح الارضی) براي نيازهای مراحل اوليه رشد كافی باشد كمبودهای رطوبتی درلايه های زيرين خاك در صورت تأمين نيازهای آبی گياه بوسيله بارندگی يا آبياری بر عملكرد نهايی گياه تأثير چندانی نخواهد داشت .

منبع :

http://weather.ir/farsi/drought/s.asp
http://www.frw.org.ir/fa/saruquz/axbur_va_rooidud/entewarut/maghalut/xowksuli.htm
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